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* قیمت بلیت های  پردیس سینمایی مهر قدس
در ایام هفته  ۵0 هزار تومــان   به استثناء

وز سه شنبه   30 هزار تومان   ر
*  قیمت بلیت های سینما فلسطین 

تا قبل از ساعت 1۵ مبلغ  3۵ هزار  تومان 
و بعد از ساعت 1۵ مبلغ 4۵ هزار تومان

وز سه شنبه 22/۵00 هزار تومــــــــان   ر

کت چرمی

فسیل شهر هرت آهنگ دو نفرهنگهبان شب مصلحت کت چرمی

مفقودی
برگ ســبز وانت نیسان Z24NIB سیســتم زامیاد مدل 1394 
آبــی روغنی به شــماره پــلاک 212 ب 89 ایران 28 و شــماره موتور 
690902 و شماره شاســی NAZPL140BF041975 به نام مهدی 

سلگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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 2609 شـــماره  ســـیزدهم   ســـال   

کنید مرا اسکن 

است. صافى  آینه‌اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علیعلیه‌السلام  امام 

نمایندگی‌های سپهرغرب 
در استان‌ها

0918  943  4904 )ایلام(:  پـور  آزاد  عاطفـه 
0918  130  2729 )کرمانشـاه(:  منتـی  فـرزاد 
شـیرین مرادی)کردسـتان(: 6984 877 0918
0990  179  4909 یاحقی)مرکـزی(:  مبینـا 

یادی از شهدای عکاس همدانی؛

نشان بی‌نشان‌ها در قاب خاطره
40 شهید در قاب فرهنگ و رسانه همدان می‌درخشند

بیگدلــو:  زهــرا   - فرهنگــی  گــروه  ســپهرغرب، 
عکاس و هم‌رزم شــهدای رسانه‌ای استان همدان 
گفت: اســتان همدان نزدیک به 40 شهید فرهنگی 

رسانه‌ای دارد.
انقلابی نوپا در ایران شــکل گرفته بود که جهان 
اســتکبار و اســتعمار آن را برنمی‌تابید، بنابراین قد 
علــم کردند تا قامت این انقلاب را درهم شــکنند و 
دیکتاتــور دیوانه‌مآبــی به‌نام صدام پیــش افتاد تا 
آنچــه دلخواه مســتکبرین بود را در ایــران نوظهور 
محقق کند و این رویارویی تمام حقیقت با تمامیت 

استکبار، هشت سال به طول انجامید.
تمام ابزارهای تســلیحاتی، تبلیغاتی و رسانه‌ای 
جهــان در اختیــار غــول اســتکبار بــود و جهانــی در 
هــم پیچیــده از صدا و تصویر و رنــگ در این هیاهو 
ســاخته و پرداختــه بــود تا همــه ظلــم و زور آغازگر 

جنگ را موجه و مؤثر جلوه دهد.
حــالا کــه از لابــه‌لای خاطرات پــدران، بســتگان 
آن  بــه  می‌کشــیم  ســرک  خاطــرات،  آلبوم‌هــای  و 
روزگاران، تــازه درک می‌کنیــم کــه چــه روایت‌ها که 
از مــا نگفتــه مانــده و چــه روزگاران کــه بــه تصویر 

نکشیدیم.
یــاران  و  شــهیدآوینی  کنــاد  رحمــت  خدایــش 
را؛ اگــر نبودنــد و قــاب  و همراهــان و رهروانــش 
چــه  بودنــد،  نســاخته  را  فتــح  روایــت  تصاویــر 
داشــتیم از قهرمانی‌ها و رشــادت‌ها و درعین‌حال 
بــه  کــه  مرزوبــوم  ایــن  فرزنــدان  مظلومیت‌هــای 

نسل‌های آتی نشان دهیم؟
خــدا را شــاکریم کــه اگر ابــزار و تجهیــزات ثبت و 
ضبط خاطرات آن روزها کم بود، اما افراد مســئول 
در ایــن موضــوع کــم نبودنــد و بــه هــر طریــق که 
ممکن بــود، در حفــظ جلوه‌های زیبای رشــادت و 

ایثار تلاش کردند و کم نگذاشتند.
بــا  را  ایثــار  فرهنــگ  و  دفــاع  جنــگ،  مــا  حــالا 
آن  و  می‌شناســیم  فیلم‌هــا  و  تصاویــر  همــان 
خاطــرات را زندگــی می‌کنیــم، همان‌هــا بــرای مــا 
فیلم‌نامه‌ها را می‌ســازند، عکاس‌هــا، فیلمبردارها 
و مستندســازهای آن زمان، منبع مســتند و تاریخ 

شفاهی ما از آن ایام محسوب می‌شوند.
درصــدد برآمدیــم تــا در فرصتــی کــه این‌روزهــا 
مغتنم است، با یکی از همین راویان تاریخ شفاهی 
که عکاس روزهای دفاع مقدس بوده، گفت‌وگویی 
ترتیــب دهیــم و بخشــی از مســئولیت اجتماعــی و 
دِین خود را به عکاس‌ها و تصویرســازان شهید که 
در استان همدان تعدادشان کم نیست، ادا کنیم.

»امیر روشنایی«، عکاس جنگ و فعال فرهنگی 
در ایــن گفت‌وگو با ما همراه شــد تا یــادی از یاران 

شهیدش را زنده کند.

   لطفــا خود را معرفی کنیــد و بفرمایید از 
چه سالی و به چه طریقی وارد فضای جبهه و جنگ 

شدید؟
من امیر روشــنایی هســتم، متولد سال 1343، 
در ســال 61 وارد فضــای جبهــه و جنــگ و در ســال 
1363 وارد حوزه کاری و ســپاه شــدم که در ســال 

1396 نیز بازنشسته این عرصه شدم.
ســیمای  و  شــکل  جنــگ  و  جبهــه  بــا  آشــنایی 
خــودش را داشــت و آغــار جنگ تحمیلــی مصادف 

با دبیرســتانم بود؛ در آن زمان اعزام‌هایی از طریق 
بســیج به جبهه داشتم و بعد از گرفتن دیپلم، وارد 
ســپاه شــدم. اواخــر ســال 1365 آخریــن روزهایی 
بــود کــه در جبهه‌هــای نبــرد حضــور داشــتم. بعد 
از حضــورم در جبهــه، توفیــق کارهــای فرهنگــی و 
تبلیغــات برای جبهه و جنگ نصیبم شــد و بعد آن 
در تبلیغات لشکر انصارالحسین )ع( و سپاه استان 

همدان خدمت کردم.
جنــگ در ســال‌های ابتدایــی بــرای مــردم یــک 
پدیده عمومی شده بود و روزمرگی خاصی داشت 

که ترکیبی از زندگی و جنگ بود.

جبهــه  در  خــود  حضــور  نخســتین  از     
بگویید؟

نخســتین‌باری کــه بــه جبهه نبــرد اعزام شــدم، 
ســوم  محصــل  کــه  بــود   1361 ســال  زمســتان 
دبیرســتان بــودم؛ بــا جمعــی از دانش‌آمــوزان به 
اســام‌آباد غرب منتقل شــدیم و در سال 1362، 6 
ماه از سال را در جبهه حضور داشتم و سال 1363 

تمام سال را در میدان جنگ بودم.
بــا  خوشــبختانه در انجمــن اســامی علویــان 
بســیاری از شــهدا و رزمنــدگان مأنــوس بودیــم و 
احســاس تکلیفی که در ما وجود داشــت، اشتیاق 
بــه جبهه رفتــن را دوچنــدان می‌کــرد؛ به‌طوری‌ که 
مانند اکثریت مردم حضور در میدان نبرد را فریضه 
می‌دانســتیم و نیــت مــا انجــام وظیفــه بــود. خدا 
را شــکر که توفیق پیــدا کردیم مدتــی در این کارزار 

حضور داشته باشیم.

اقتضائــات  و  کــم  ســن  بــه  توجــه  بــا     
تحصیلــی، خانــواده مخالفتــی بــا حضور شــما در 

جبهه نداشتند؟!
در آن زمان که محصل ســوم دبیرستان بودم و 
درس را رها کردم تا وارد عرصه جنگ شوم، اولویت 
مــا جنــگ بود و نــه درس خواندن و ایــن فریضه را 
مهم‌تــر می‌دانســتیم و دغدغــه غالــب بچه‌هــای 
دبیرســتان علویان و جوانان، حضور در جبهه‌های 
نبرد با دشــمن بود و فکــر و ذهن ما انجام وظیفه 
بود. به یاد دارم در ســال 1360 که از طریق بســیج 
برای آمادگی ورود به جبهه دوره آموزشــی را پشت 
ســر می‌گذاشــتم، به‌دلیــل اینکــه پــدرم در خانــه 
حضور نداشت و من به‌جای او وظیفه اداره زندگی 
و مواظبت از خانواده را داشــتم، با رفتنم به جبهه 
از ســوی خانواده مخالفت شــد و دوره آموزشی را 

نیمه‌کاره رها کردم و برگشتم.
بعــد از نخســتین اعزام که مجبور بــه رها کردن 
نیمه‌کاره دوره آموزشی شدم، خداوند این بینش 
و توفیق را به خانواده‌ام داد که حضور در جبهه‌ها 
واجــب اســت و بعــد آن مرحلــه دیگــر بــا رفتنم به 
صحنه جنگ از سوی پدر و مادرم مخالفتی صورت 
خوبــی  همــکاری  و  همیــاری  الحمــدلله  نگرفــت. 
به‌وجود آمد و بعد از آن هر زمان که می‌خواســتم 
بــه جبهــه برگــردم، فقــط بــه پــدر و مــادرم اطــاع 
مــی‌دادم و دیگر کســی مانع رفتن من نمی‌شــد و 

تا سال 1366 به‌صورت مداوم در جبهه‌ها بودم.

   لطفــا کمی هــم از نحــوه ورود به فضای 

عکاســی جنــگ برایمان بگویید؛ علاقــه، دغدغه یا 
شرایط کار شما را به سمت این فضا سوق داد؟

قبل از جنگ تحمیلی به عکاســی و فیلم‌برداری 
علاقه داشتم، اگرچه رشته تحصیلی‌ام نبود و بعد 
از اعزامم به جبهه به‌عنوان نیروی رزمنده در گردان 
53 قسمت تخریب بودم، اما علاقه‌ام در این فضا 
اقناع نمی‌شــد و احســاس می‌کردم کــه باید کاری 
دیگر انجــام دهم و برخلاف تصــورات دیگران، من 
عکاسی جنگ را با علم انتخاب کردم؛ زمانی که وارد 
تبلیغات شــدم، دوربین مامیا را به دست گرفتم و 
فیلم‌برداری و عکاســی را شــروع کردم. حتی به یاد 
دارم در ســال 1362 دوربین سوپر هشت داشتم و 
بــا آن به جبهه‌ها می‌رفتــم و از مناطق و رزمندگان 
عکاســی می‌کردم؛ به‌طوری کــه در عملیات والفجر 
دو با دوربین ســوپر هشت فیلم‌برداری می‌کردم و 
بعــد از آن دوربین‌های ویدئو آمد. به‌خاطردارم هر 
زمان که به جبهه برمی‌گشــتم، دوربین عکاســی و 
فیلم‌برداریــم همراهــم بود و وقایــع را ضبط و ثبت 

می‌کردم.

   نخســتین تصویری را که در جنگ به ثبت 
رساندید، به خاطر دارید؟

رســاندم،  ثبــت  بــه  کــه  را  تصــوری  نخســتین 
صبحگاه مشترکی بود در سرپل ذهاب در محوطه 
ســاختمان‌هایی که بچه‌های ستاد حضور داشتند 
و آن عکــس را نــدارم. متأســفانه مقــدار زیــادی از 
نگاتیو‌هــا از بیــن رفتــه و مقدار اندکی را توانســتم 

حفظ و نگهداری کنم.

   آن زمــان بــا تصور ثبت خاطــرات از جبهه 
و شــهدا عکــس می‌گرفتیــد یــا فضــای تبلیغــی و 
ترویجــی فرهنــگ جبهه و شــهادت بیشــتر مد نظر 

بود؟
حفظ‌کننــده  به‌عنــوان  زمــان  آن  در  حقیقتــا 
صحنه‌های جنگ کار می‌کردم و نگاهم ژورنالیستی 
نبــود، زیرا در آن زمان دانش کافــی و اطلاع از این 
مسائل نداشتم. علاقه‌ام به ثبت صحنه‌های جنگ 
بود که برخی موارد در یک دقیقه اتفاق می‌افتادند 
و اگــر ثبت نمی‌شــدند، از دســت می‌رفتنــد. در آن 
زمــان برخلاف دیــدی که به تبلیغات بــود و نگرش 
دیگــری نســبت بــه آن داشــتند، خیلی از افــراد به 
تبلیغــات به‌عنــوان پدیــده‌ای کــه در آینــده مؤثــر 
اســت، نگاه نمی‌کردند؛ اما بچه‌هــای تبلیغات این 
دیــد را نداشــتند و افــرادی ماننــد شــهید ســعید 
دوروزی کــه انســان تحصیل‌کــرده و بــا علمــی بود 
)ایــن شــهید بزرگــوار تحصیلاتــش گرافیــک بــود( 
عکس‌هایــی گرفتــه که جــزء بهتریــن عکس‌هایی 

بوده که از همدان به ثبت رسیده است.
در عملیــات والفجــر هشــت بچه‌هــای همــدان 
در خــط امــل قصر مســتقر بودنــد و ما هــم رفتیم 
آنجا کــه فیلم‌بــرداری کنیم؛ زمانی که ما رســیدیم، 
نیروهای عراق شــروع کردند به پاتــک زدن، فاصله 
آن‌هــا با ما کم بــود و به‌راحتی یکدیگر را می‌دیدیم 
و هرکس هر چیزی داشــت را برمی‌داشت و می‌زد! 
مــن هم می‌توانســتم دوربینم را رها کنم و ســاح 
جنگی بــردارم و بزنم، اما با خودم گفتم که اگر من 
هــم بخواهم ســاح بــه دســت بگیرم، کســی برای 

ثبت کردن رشادت بچه‌ها نیست. بچه‌های عکاس 
در عملیــات‌ مختلــف دوربیــن به‌دســت گرفتنــد و 
لحظه‌های نبرد بچه‌های رزمنده را به ثبت رساندند 
و هرگــز فکــرش را نمی‌کردیم که ایــن عکس‌ها پُل 

ارتباطی بین نسل گذشته و نسل آینده می‌شود.
اگــر درحــال حاضــر داریــم از جبهــه و فرهنگش 
صحبــت می‌کنیــم، حتماً کنــارش یا عکس هســت 
یــا فیلــم و اگــر ایــن عکس‌هــا و فیلم‌ها نبــود، پُل 
ارتباطــی برقــرار نمی‌شــد و بودند بچه‌هایــی که با 
شــناخت ایــن کار را انجــام دادنــد و می‌دانســتند 
که ایــن عکس‌ها در آینــده کارآیــی دارد و هر آنچه 
از جنــگ، فرهنــگ و رشــادت‌ها گفتــه می‌شــود، با 
کمــک عکس، فیلم و خاطره اســت. خاطــره زمانی 
تأثیرپذیــری بیشــتری خواهــد داشــت کــه عکس و 
فیلمــی در کنار آن باشــد و این توفیق خداوند بود 
کــه مــن و بچه‌هــای دیگر کــه ســاحمان دوربین 
عکاســی بود، در جبهــه حضور داشــتیم و کارهای 
حفــظ و ضبط را انجام دادیم که در ســال‌های بعد 

پُل ارتباطی و انتقال به نسل‌های آینده شد.
عکس‌های ما در آن زمان در هیچ مکانی انتشار 
پیــدا نمی‌کــرد و فقــط جمــع می‌شــد در تبلیغات؛ 
رزمنــدگان می‌آمدنــد از آن‌هــا عکــس بگیریم و به 
آن‌هــا تحویل داده می‌شــد. عکس‌های ســوژه‌ای 
اســتفاده نمی‌شد و بعد از اتمام جنگ از عکس‌ها 
و  مراســم‌ها  نمایشــگاه‌ها،  در  ســوژه  به‌عنــوان 
آلبوم‌هــا اســتفاده شــد و روند اســتفاده از عکس 
بــرای انتقــال فرهنگ دفــاع مقــدس از پایان جنگ 
در  عکس‌هــا  از  مقــداری  گرفــت.  شــکل  تقریبــا 
روزنامه‌ها، صداوسیما و آلبوم‌ها به‌کار گرفته شد.

   تصویر یا عکســی هســت که بــا آن بیش 
از ســایر تصاویــر مأنــوس باشــید و یــادآور خاطره 

ارزشمندی باشد برایتان؟
مــن با تمام عکس‌هایی کــه گرفتم خاطره دارم 
و بــا آن‌هــا ارتبــاط برقــرار می‌کنــم؛ بعد از گذشــت 
این‌همه ســال عکس‌ها را نــگاه می‌کنم و با دیدن 
تک‌تــک آن‌هــا خاطره‌ها برایم زنده می‌شــود. حتی 
اینکه چطور شــد این عکس به ثبت رســید و با چه 
کســانی صحبــت کردیــم؛ خاطرات معمولی شــاید 
در ذهنم نمانده باشــد، اما بــا دیدن این عکس‌ها 
حتــی صحنــه‌ای کــه آن را گرفتــم در ذهنــم تداعی 
می‌شــود و مــن بــا آن عکس‌هــا زندگــی می‌کنم و 
تمــام دلخوشــی و امیــدم نــگاه کــردن بــه همین 
عکس‌هــا اســت و یــاد دوســتانم برایــم زنــده نگه 
داشــته می‌شــود. اگــر از بچه‌هــای دفــاع مقدس 
خاطراتشان گرفته شود، خیلی زود از بین می‌روند! 
بهتریــن خاطــرات من زمانی اســت که بــا بچه‌های 

دفاع مقدس بودم و با آن‌ها زندگی می‌کردم.
از ســال 1366 دیگر از عکاســی جدا شــدم و به 
ســمت تولید برنامه‌های تلویزیونــی و فیلم‌برداری 
رفتم؛ ازجمله ســاخت جاودانه‌ها و نخستین سری 
برنامــه‌ای که تولید کردیــم، برنامه از خاکریز تا خدا 
بود که با کمترین امکانات برنامه تلویزیونی تولید 
می‌کردیــم. بعــد از آن به‌دلیل مســئولیت‌هایی که 
داشــتم، از دوربیــن فیلم‌بــرداری جــدا شــدم و در 
ســال‌ 1384 یا 1385 آن را کنار گذاشــتم و کارهای 
دیگــر انجام مــی‌دادم. فضای ذهنیــم همان جنگ 
بــود، امــا به‌جــای فیلم‌بــرداری، کارهــای فرهنگــی 
انجام می‌دادم؛ مثلًا در ساخت موزه دفاع مقدس 
همــدان افتخــار همراهــی بــا عضــای آن ازجملــه 
آقــای حســام،  آقــای ســلیمانی،  آقــای مســاوات، 
آقــای الهی‌تبــار را داشــتم و با آنان درگیــر طراحی و 
ساخت موزه دفاع مقدس بودیم و کار هنری موزه 

برعهده ما بود.
در چند پروژه افتخار سربازی شهید حاج‌حسین 
همدانــی را داشــتم و نخســتین کار فرهنگــی کــه 
ایشــان در همــدان انجــام داد، ســال 1369 بــود؛ 
بنــده به اتفــاق آقای حســام، بادامی، ســلیمانی و 
آرتیمانی نخســتین کانون فرهنگی ورزشــی بسیج 
را در کشــور تحــت نظــر شــهیدهمدانی راه‌انــدازی 
کردیــم. اینکه می‌گویــم از کار فرهنگی دور نبودم، 
به‌دلیــل انجام کارهای این‌چنینی اســت. در ســال 
1369 )یک‌ســال بعــد از جنگ( شــهیدهمدانی به 
دنبال انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نســل آینده 
و نســل جوان بود؛ کارهای جنگی تمام شــده بود 
و کارهای فرهنگی و نرم‌افزاری باید شــروع می‌شد 
کــه آن موقــع کانون بســیج جوانــان ازنظــر ایجاد 
ســاختار‌های فرهنگی، آموزشی و ورزشی در کشور 

یک ابداع و ابتکار بود.

   تصاویــری کــه در زمان جنــگ ثبت کردید 
در چه نمایشگاه‌هایی به نمایش درآمده است؟

مــن به‌شــخصه بــه دنبــال برگــزاری نمایشــگاه 
نمایشــگاه‌های  در  عکس‌هایــم  از  امــا  نبــودم؛ 
مختلف اســتفاده شــده؛ فقط با من تماس گرفته 
می‌شــد و می‌گفتند قرار است عکس‌هایت در این 
نمایشــگاه اســتفاده شــود. مثلًا انجمن عکاسان 
دفاع مقدس، شــهرداری تهــران و غیره. مجموعه 
عکس‌هــای دفاع مقدس همــدان اکثراً به افرادی 
تعلق داشــت که جزء گروه تبلیغات انصارالحسین 
)ع( بودند؛ بچه‌های بســیج زیاد درخواست عکس 
می‌کردنــد و هیچ‌یــک از عکاســان نمی‌گفتنــد کــه 
عکس‌هــا متعلــق بــه مــا اســت و نمی‌دهیــم. در 
اواخــر جنــگ یــک آلبــوم به‌نــام »حماســه الونــد« 
گــردآوری و در کنگره شــهدا چاپ شــد؛ در آن زمان 

وقتی عکس‌ها را تماشــا کردیم، متوجه شــدیم در 
اســتان همدان پنج عــکاس و 6 فیلم‌بردار شــهید 
داریم، هنوز مراسم خاصی برای تجلیل از نیروهای 
عکاس و فیلم‌بردار فرهنگی انجام نشــده اســت و 
درمجمــوع 39 نیــروی فرهنگی شــهید شــده‌اند؛ 
یعنــی کســانی که در تبلیغات بودند، چه در پشــت 
جبهــه و چــه در خــط مقــدم و این نســبت بــه آمار 
افــرادی کــه در تبلیغــات بودند، آمار زیادی اســت. 
مثل شــهید احســان تقی‌پور؛ او زمانی که می‌رفت 
جنــگ، دیگــر کار روابــط عمومــی انجــام نمــی‌داد، 
رزمنده می‌شــد. خیلی از آن بچه‌هــا افرادی بودند 
که در جنــگ کار تبلیغاتــی انجــام می‌دادند، خیلی 
از افراد هم در شــهر مســئول تبلیغــات بودند و در 

جنگ رزمنده و به این وسیله به شهادت رسیدند.

   از شــما تصویــری با عنــوان نقاش جنگ 
ترســیم و ماندگار شــده، اما مایل هستیم با دیگر 
فعالیت‌هــای شــما نیز آشــنا شــویم و مخاطب ما 
درک بیشــتری از وجوه شخصیتی که یاور فرهنگی 

و رسانه‌ای در جنگ بوده، داشته باشد.
در ســال 1372 یا 1373 بود که بنده )مسئول 
تبلیغــات تیپ انصار همــدان(، آقای حســام، آقای 
الهی‌تبــار و آقــای مســاوات را ســردار مظاهری دور 
هم جمع کرد و گفتند که به دنبال کارهای فرهنگی 
باشید برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس؛ نخستین 
اقدام ما جمع‌آوری بقایای جنگ شد، چون درحال 
از بیــن رفتن بودند. به‌عنوان مثال در همدان انبار 
نفت می‌توانســت یک اثر ماندگار باشد که به‌دلیل 
کج‌ســلیقگی و عــدم درک موقعیت توســط برخی، 
از بین رفت. خرمشــهر، آبادان، سوســنگرد و خیلی 
از مناطــق از بین رفته اســت و در آن زمان این دید 
وجود نداشــت که می‌شــود به این مناطق افتخار 
کــرد و آن‌ها را می‌توان وســیله‌ای برای محکومیت 

کشورهایی که به صدام کمک کردند، قرار داد.

   لطفــا از رونــد احــداث باغ‌مــوزه جزئیات 
بیشتری شرح دهید؟

در ابتــدا بحــث ســاخت مــوزه نبود و فقــط قرار 
بــود مکانی بــرای حفظ آثــار دفاع مقدس باشــد؛ 
بعدها این بلوغ فکری در بچه‌ها ایجاد شــد که چرا 
همــدان مــوزه جنگی نداشــته باشــد و ناملایمات 
بســیاری تحمل شــد، از طراحی تا اجرا و افتتاح آن 

و نیاز به حمایت مسئولین داشت.
می‌شــود،  انجــام  غربــت  در  کــه  کارهایــی 
ســختی‌های خاصی دارد که آقای حســام با بینش 
و انگیزه‌ و مداومتی که داشت، در مظلومیت تمام 
کار را پیــش برد و به جایی رســید کــه وقتی درحال 
افتتــاح بود، همه کار را تحســین کردنــد. اما خون 
دل زیــادی خورده شــود و یک روند 14 یا 15 ســاله 

داشت.
بــرای کار فرهنگــی بایــد ســرمایه‌گذاری شــود، 
اتفاقاً موزه همدان به‌خاطر غربت‌هایی که داشت، 
اثرگــذاری دارد؛ به‌خاطــر ســختی‌هایی که کشــیده 
شــد و 15 ســال چنــد آدم محدود یــک کار را انجام 
دادند، در کشــور نمونه شــد. موزه ســال 1386 با 
نخســتین کنگره شــهدا بــه افتتاح رســید، البته دو 
فاز انجام‌نشــده دارد و بچه‌هایــی که کار را طراحی 
می‌کردنــد، آنقــدر به بلوغ فکری رســیده بودند که 
خط مشــی داشــتند، اما به دلایل مختلف ازجمله 
مالی، دو فاز انجام نشــد؛ ما جانمایی و استفاده از 
محتــوای آن را هم کاملًا طراحی کرده بودیم، حتی 
مــوزه پانوراما طراحی و نقشــه‌هایش کاملًا آماده 
شــده بــود، نقاشــی آن‌هــا و صحنه‌هایی کــه باید 
نقاشــی می‌شــد هم مهیا شــده بــود؛ می‌خواهم 
بگویــم ما آنقدر رشــد کرده بودیم کــه حرفی برای 
گفتــن داشــتیم و اگــر می‌خواســتند الگو بــرداری 
کننــد، به همــدان می‌آمدند و ایــن حاصل زحمات 

دوستان و همراهان است.

فرهنگــی  کار  کــه  ســال‌ها  ایــن  طــی     
می‌کردیــد چــه چیــزی را در اثرگذاری ایــن اقدامات 

مؤثرتر از بقیه دیدید؟
در تأثیرگذاری کارهای فرهنگی دو عامل بســیار 
مهم است؛ یکی نیت افرادی که کار می‌کنند و دوم 
عنایتــی که به آن‌ها می‌شــود. در نخســتین کنگره 
هشت هزار شهید نیت افرادی که کار انجام دادند، 

خیر بود و عنایت هم شد.

   خاطره یا تصویری از شهادت عکاس‌های 
جنگ دارید؟ اســامی شــهدای عکاس و رســانه‌ای 

استان همدان را می‌دانید؟
یکــی از عکاســان و فیلم‌بردارانــی کــه در کنــار 
خودم به شــهادت رســید، فرامرز نجفی بود که در 
بمباران سرپل ذهاب شهید شد، همچنین ازجمله 
فیلم‌برداران اصغر روشــناس بود که ایشان هم در 

ســرپل ذهاب به شهادت رسید، محمود روحانیان 
در جزیــره مجنــون شــهید شــد، ســعید دوروزی 
در خرمشــهر به شــهادت رســید و ســعید یوسفی 
نیک‌خــو در عملیــات رمضــان شــهید شــد. شــهید 
ترکمان و دیگرانی هم بودند که الان اسامی آن‌ها 

در خاطرم نیست.
شهید رضا گرجی از نیرو‌های تبلیغات بود که در 
جزیره مجنون در شــهریورماه به شــهادت رسید و 
مفقود شــد و جنازه‌اش چندین‌سال بعد پیدا شد 
و شهیدحســینی هــم مــداح بــود و در فاو شــهید 
شــد و جنازه‌اش چندین‌ســال بعد پیدا شــد. اسیر 

نداشتیم، اما چندین شهید مفقود داشتیم.

   لطفــا نکته یــا پندی برای فعــالان عرصه 
تصویــر و خبر و رســانه یا افــرادی کــه می‌خواهند 

وارد این حوزه شوند، برایمان به یادگار بگذارید؟
اگــر از فضــای جامعه و جــو مســموم تبلیغاتی 
کــه وجــود دارد، جــدا شــوید و انتظــار تأثیرگذاری 
ســریع نداشــته باشــید، بنــده فکر می‌کنم رســانه 
بتواند کارهای بزرگی انجام دهد. شــهدای آن‌روزها 
هم‌سن‌وسال شما بودند. شهید نجفی 23 یا 24 
ســال سن داشــت که شــهید شد و شــهید سعید 
دوروزی نیز همین ســن را داشــت. تــازه امروز بلوغ 
فکری بیشــتر شــده و خیلــی راحت‌تر ارتبــاط برقرار 
می‌شــود؛ در آن زمــان امکاناتــی وجــود نداشــت 
که تأثیرگذار باشــد، حتی برای یک نــوار ویدئو کلی 
التمــاس می‌کردیم. فکــر و ایده بود، امــا امکانات 
نبــود؛ مثــاً شــهیدضیغمی ســال 1364 می‌گفــت 
هــر رزمنــده‌ای که بــه تیــپ انصارالحســین می‌آید، 
از او تصویــر داشــته باشــید، این یک ایــده بود، اما 

امکانات وجود نداشت.
تمــام توان اســتان همــدان دو دوربیــن ویدئو 
بتامکــس بــود که یکــی از آن‌هــا به ســپاه همدان 
تعلــق داشــت؛ بااین‌حال ســپاه مأمور بــه این کار 
شــد و تیــپ انصارالحســین )ع( و آقــای کرملــو و 
اســمی آمدند و یک کار مداوم چندین‌ماهه انجام 
گرفت که رزمنده‌ها جلوی میکروفن می‌گفتند مثلًا 
بســم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، حســن حســینی هستم، 
اعزامی از همــدان، عضو گــردان 154، تک‌تیرانداز، 
گروهان فــان. در همین حد، این یک فکر بود، اما 
با وجود نبود امکانات، ماندگار شــد و از حدود دو 
هزار و 700 یا 800 شهید تصویر وجود دارد. حالا اگر 
دوســتان رســانه پای کار بیایند، می‌توانند کارهای 
ماندگار انجام دهند؛ ممکن اســت یک فیلم با نیت 
خوب تولید شود، اما بلافاصله تأثیرگذار نباشد که 

مهم نیست، نتیجه در بلندمدت مهم است.
شــما روی یــک خانواده شــهید برای پنج ســال 
آینــده برنامه‌ریزی کنید، می‌بینید که می‌شــود کار 

ماندگار انجام داد؛ اکنون هم می‌شود کار کرد.

   اگــر به ســال‌های جنگ بازگردیــد، بازهم 
همین راه را انتخاب می‌کنید؟ و در این مسیر کدام 

کار را تکرار و یا جبران می‌کنید؟
اگــر برمی‌گشــتم بــه ســال‌های 1361 یــا 1362، 
آنقــدر می‌رفتــم صحبت می‌کــردم و وســایل مورد 
نیــاز تبلیغــات ازجملــه دوربیــن می‌گرفتــم کــه از 
کوچک‌ترین حرکات رزمندگان فیلم داشته باشیم؛ 
زیرا فرهنگ جنگ گســترده است و هنوز به خیلی از 
نکته‌ها اشــاره نکرده‌ایم، جنگ یک دریای بیکران از 
الگوسازی بوده اســت که ما نتوانسته‌ایم به‌خاطر 
ضعف کاری خودمان آن‌طور که شایسته است، آن 

را نشان دهیم.
اگر بازگردم به آن روزگار، به‌جای روزی 15 ساعت 
یا 17 ســاعت، روزی 24 ســاعت کار می‌کردم و بهتر 
می‌توانســتم انجام وظیفــه کنم و اگر نقصی در کار 
اســت، بخاطر ســهل‌انگاری من و امثال من بوده؛ 
شهدا دِین خود را به جامعه و انقلاب ادا کرده‌اند، 

ما زنده مانده‌ایم و کم‌کاری کرده‌ایم.

   کلام آخر
از  همــه  کــه  روزگاری  در  شــما  کــه  ممنونــم 
اقتصاد و سیاســت و دســت راســت و دســت چپ 
صحبــت می‌کنند، به شــهدا می‌پردازید و ممنونم 
از دســت‌اندرکاران کنگــره که بیرق و علم شــهدا را 
به اهتزار درمی‌آورنــد تا بچه‌های ما زیر علم آن‌ها 
جمــع شــوند و ســینه بزنند. بــرای خــدا کار کردن 
و انتقال فرهنگ شــهدا ســخت اســت، امــا هرچه 
داریم و هســت، از شــهدا بوده؛ خودم بــا خیلی از 
آن‌هــا دمخور بوده و نشست‌وبرخاســت داشــتم 
و بــا آن‌هــا لحظه‌به‌لحظــه زندگــی کــرده‌ام؛ همه 
نیت‌هایشــان خدایــی بود و یک کانــال زده بودند 
کــه با خــدا ارتبــاط برقرار کننــد و خدا عاشقشــان 
می‌شــد و می‌بردشــان پیــش خــودش. بــرای کار 
کــردن شــما هــم بایــد عاشــق شــهدا باشــید تــا 

باشند. هدایتگرتان 


